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 چکیده
از جمله  شیخاص خو یفلسف یبا مبان ملاصدرا

 زیانسان و ن قتیحق ،یاصالت وجود و حرکت جوهر
بر  .داندیم گریرا متفاوت از متفکران د ایدن قتیحق

از فرهنگ و  دیجد یمفهوم توانیاساس ماین 
نوشتار  نیآنچه در ا د؛ید هیدر حکمت متعال ینیشهرنش

ن مقاله یمطرح بوده است. در ا یبصورت هدف اصل
از  یطرح ،یلیشده با استفاده از روش تحل یسع
مفهوم فرهنگ و ارتباط  ملاصدرا درباره یفلسف دگاهید

ها افتهیشهر مطلوب، ارائه شود.  یریگآن با شکل
انسان  ه،یاز آن است که طبق حکمت متعال یحاک
است و بر اساس آن  ایگسترده یمراتب وجود یدارا
از فرهنگ که  ایندارد. مرتبه یابتث تیماه زینگ نفره
اما  گرددیثبوت است به فطرت انسان برم یدارا
 یمکان هایبوده و بسته به ضرورت ریاز آن متغ یبخش

است که  نی. دستاورد پژوهش اکندیم رییتغ ،یو زمان
 قتیبا حق ،یحرکت مرتبه وجود قطری از هااگر انسان

از نظر  زین شانیخود ا انیم متحد گردند، یمجرد واحد
اتحاد، رفتار و  نیواسطه اهاتحاد رخ داده و ب یمعنو

 جهیاز خود بروز خواهند داد و در نت یآداب واحد
 یموجود خواهد شد؛ فرهنگ هیواحد و متعال یفرهنگ

را مورد توجه  شانیا هایو خواست انیکه کثرت آدم
طلوب، تحقق شهر م یبرا ،نکهیا تاًی. نهادهدیقرار م
 خواهد بود. یضرور هیفرهنگ متعال یرگیشکل

فرهنگ متعالیه، ملاصدرا، حرکت : واژگان کلیدی
  جوهری، حقیقت انسان، شهر مطلوب.
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Abstract 
Mulla Sadra, with his specific philosophical 

foundations, including the originality of 

existence and the substantial motion, considers 

the truth of man and the truth of the world 

different from the other thinkers and on this 

basis, a new conception of culture and 

urbanization can be seen in Transcendent 

wisdom; What has been described in this article 

as the main goal. In this article, an attempt has 

been made to use an analytical method to 

describe a Mulla Sadra's philosophical view of 

the concept of culture and its relation to the 

formation of a desirable city. Findings indicate 

that according to transcendent wisdom, man has 

a wide existential degree and accordingly, 

culture does not have a stable nature. A degree 

of a culture that has a solidity, goes back to 

human nature; but part of it is changeable and 

varies depending on the spatial and temporal 

needs. The research achievement is that if 

humans through the existential order of motion 

unite with the single truth, they have also been 

spiritually united among themselves and through 

this alliance, they will show a single behavior 

and customs and as a result, a single cultural 

entity will be available; a culture that takes into 

account the plurality of people and their desires. 

Finally, the formation of transcendent culture 

will be necessary in order to achieve the 

desirable city. 

Keywords: Transcendent Culture, Mulla Sadra, 
Substantial Movement, the Essence of Human, 
Desirable City. 

                                                                               
�. Professor of Philosophy, Faculty of Foreign 

Languages and Literature, Tabriz University, Tabriz, 

Iran (corresponding author); 

mortezashajari@gmail.com  

��. PhD Student in Islamic Urbanism, Tabriz Islamic Art 

University, Faculty of Architecture and Urbanism, 

Tabriz, Iran; a.sedaghati@tabriziau.ac.ir  



 4594، پاییز و زمستان 52پیاپی ، اول، شمارة نهمسال  حکمت صدرایی،علمی دوفصلنامة   29

 

 مقدمه
دهنده و در جامعه انسانی عامل شکل فرهنگ

و معنایی است که  های ارزشیبسترساز نظام
های انسانی مختلف از یکدیگر موجب تمایز گروه

ترین عنوان مهمواقع، شهرها بهشود. درمی
 نماد فرهنگ مردمهای انسانی معاصر، گاهسکونت

های فرهنگی و معنایی بوده و ارزش شهرها آن
سازند. امروزه، ه خود را منعکس میویژ

ریزان و طراحان شهری به این نتیجه برنامه
هایشان اند که در صورتی موفقیت طرحرسیده

دوچندان خواهد بود که طرح پیشنهادی آنان با 
سنخ و فرهنگ و نظام ارزشی افراد جامعه هم

جنس باشد. شکی نیست که مفهوم فرهنگ، هم
های اجتماعی، رفتارها و ای از پدیدهطیف گسترده

رغم گیرد؛ اما بهالگوهای زندگی انسانی را در برمی
کنندگی زیادی که مفهوم فرهنگ دارد، قدرت تبیین

ای که گونهبه ؛پذیر نیستتبیین سادگیخود به
هرکدام از متفکران با توجه به مکتب خاص خود 
برای تبیین واقعیات اجتماعی و انسانی اطراف 

اند. یف خاصی از فرهنگ پرداختهخود، به تعر
م است که نوع تعاریف مربوط به فرهنگ، اگر مسلّ

بوم های مربوط به زیستبرخاسته از واقعیت
فرهنگی مربوط به انسان نباشد و فهم مشترکی از 
آن حاصل نشده باشد، درنهایت توفیق چندانی در 

 1آ  و پیشرفت انسانینیل انسان به فرهنگ ایده

شد. در این بین، ملاصدرا و فلسفه  حاصل نخواهد
 اسلامی را در بر حکمت متأخر دیدگاه که ـوی 
برد که با کار میهفرهنگ را در معنایی ب د گیردمی

توان شهرنشینی و شهرسازی استفاده از آن می
ای که در آن کالبد و شهرسازی ؛مطلوبی ایجاد کرد

های فرهنگی و اصیل جامعه را کارکرد، ارزش
سبب در نیل افراد جامعه  نینماید و بدمی منعکس

به کما  مطلوب انسانی، سهیم خواهند بود. گفتنی 
است که بهره از مبانی ملاصدرا در تعریف فرهنگ 

گیری شهر مطلوب، از و کاربرد آن در شکل
 های این جستار است.نوآوری

 ،در مکاتب مختلف فکری عالم اسلام
تر در این دنیا های مختلفی برای زندگی بهاندیشه

ای از عرفا و علمای اخلاق ارائه شده است. عده
ند نکو توصیه می برای این دنیا ارزشی قائل نبوده
ای که تمام گونهبه ،انسان به آخرت خویش بپردازد

کار دست آوردن متاع دنیوی بهتلاش انسان در راه به
ای ترین بهرهشود بدون آنکه از آنها کوچکگرفته می

اه رسیدن به کما  حقیقی و مطلوب ببرد. در در ر
این اندیشه، دنیا و آخرت دو امر و مقوله مجزا از 
یکدیگرند که رسیدن به یکی او را از نیل به دیگری 

فلسفی او،  د اما ملاصدرا و دستگاه فکری .داردیبازم
با استفاده از مفهوم حرکت جوهری، بدن و نفس را 

کما  رسیدن روح  داند که برای بهیک حقیقت می
؛ همچنانکه دنیا و گرددلازم است به بدن نیز توجه 

باطن  ،اند. آخرتآخرت نیز از نظر وی، یک حقیقت
رو توجه به دنیا و ظاهر آن است. ازاین ،دنیا و دنیا

نیکو کردن آن اهمیت زیادی در کما  انسانی و 
 رسیدن مطلوب به آخرت دارد.

های گاهسکونتعنوان نمود در این بین، شهر به
که برای بهتر زیستن جوامع شکل  انسانی، ازآنجا

زیستن شهروندانش و در مسیر به دبایاست،  افتهی
رساندن به آنها برای رسیدن به کما  در یاری

دیگر، شهرها  عبارتریزی شود. بهمطلوب، برنامه
با  یای هستند که مردمن زندگی جمعیمضامی

 گیردمیابه را در بر مش های عقایدفرهنگ و زمینه
و بر اساس این وجه فکری و فرهنگی، روش 

خود را معرفی کرده و این عامل احراز  2زیستن

هویت ویژه آن شهر خواهد بود. از این منظر است 
واقع درگر بتوان وجه فکری و فرهنگی و که ا

مفهوم فرهنگ را در یک جامعه تعریف کرد، 
برای خلق تری را ریزی متجانستوان برنامهمی

توان محیط زندگی مطلوب، محقق ساخت. لذا می
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های با شناخت فرهنگ، چگونگی و چرایی فعالیت
انسان را بهتر درک کرد. هدف از این پژوهش 

در « فرهنگ»معنا و مفهوم بررسی طور خاص، به
مکتب ملاصدرا و تشریح ارتباط فرهنگ متعالیه با 

ین گیری شهر مطلوب است. سؤالات اصلی اشکل
نگارندگان در این جستار،  یمشغولپژوهش و د 

: فرهنگ در مکتب که واکاوی این بوده است
ومی دارد و عناصر اصلی آن ملاصدرا چه مفه

گیری ارتباط فرهنگ متعالیه با شکل و چیست؟
 شهر مطلوب در حکمت صدرایی چیست؟

. مفهععوم فرهنععت و تععنثیر آن در شععهر و 1
 شهرنشینی جوامع بشری

ر دنیای مدرن معنایی کاملاً جدید یافته فرهنگ د

شود، خوانده می «فرهنگ»فهم دقیق آنچه  3.است

در سا   اهمیتی فراوان دارد. تیلور یدر علوم انسان
برای اولین بار واژه فرهنگ را در شکل  1871

عنوان اصطلاحی برای بیان طیف مدرن آن به
شده توسط انسان  ای از رفتارهای آموختهگسترده

 Primitive) فرهنگ اولیهوی در کتاب  4.کار بردهب

Cultureفرهنگ کلیتی پیچیده »کند: شاره می( ا
است که شامل دانش، اعتقاد، هنر، قانون، اخلاق، 

های گونه توانایی و عادت آداب و رسوم و هر
عنوان عضوی از جامعه به دیگر است که انسان به

ذا یکی از (. لTaylor, 1871: 7« )شودآنها نائل می
های اصلی فرهنگ، وجهه اجتماعی و ویژگی

 مدنیت آن است.
رسد با مرور مفهوم فرهنگ و نقش می به نظر

های مختلف در عالم آن در شهرنشینی از دیدگاه
جمله متکلمان، فیلسوفان مشایی و  اسلام از

عارفان، بتوان به درک بهتری از این مفهوم و 
 ل شد.سپس تشریح مفهوم صدرایی آن، نائ

تواند متکلمان، فرهنگ اسلامی را که می (الف
در انجام دقیق  ،آدمی را به سعادت جاودان برساند

ای به دانند. از نظر ایشان جامعهتکالیف شرعی می
معنای دقیق کلمه، اسلامی است که افراد آن حدود 
شرعی را همواره رعایت کنند و حکومت بر آنها 

نچه دارای اهمیت بنابراین آ .نظارت داشته باشد
چندان به انجام تکالیف شرعی است. ایشان  ،است

ند بلکه آن را در نهخرد و عقل ارجى نمى
)محقق و  ندریپذچهارچوب دین و شریعت مى

واقع به آیات و اخبار در در(. 13: 1371ایزوتسو، 
نمایند و تنها راه رسیدن کشف حقایق استناد می

 ،. این گروهنددانمیبه حقیقت در جامعه را شرع 
که با شرع مخالفت  ییعقل و احکام آن را تا جا

دانند مگر در جایی که عقل نداشته باشد معتبر مى
ن مورد شرع را مقدّم مخالف با شرع باشد که در ای

(. متکلمان بسیاری 42: 1358جامی، دارند )مى
دانند که دارای انسان را جوهری جسمانی می

مامی مخلوقات را از این منظر، ت .تکلیف است
آنکه از موجود مجرد تصوری دانند بیمادی می

حا ، متکلمانی که به تجرد  عین در 5.داشته باشند

روح اعتقاد دارند، غالباً بر این باورند که دلایل 
 عقلی برای اثبات این مسئله کافی نیست و در

 برای نمونه) به آیات استناد جست دبای بارهنیا
بنا به  (.6/ انعام ؛89/ فجر ؛41/ غافر ؛3/ عمرانآ 

که منشأ اراده، قدرت و  آنجا نظر متکلمان، از
اختیار، ذات پروردگار است، معتقدند که او آنها را 
به انسان عنایت نموده است. لذا راه سعادت و 
شقاوت را هم به ایشان نشان داده تا با اختیار خود 

اه پس تنها ر 6.خواهد انتخاب کندراهی را که می

رسیدن به حقیقت و رسیدن به سعادت، کسب 
معرفت از طریق شرع، آیات و احادیث است. این 
در حالی است که اسلام و فرهنگ اسلامی صرفاً 
شرع و تکلیف شرعی نیست. تکیه صرف بر شرع 

نگر و عوامانه از دستورات یا برداشت سطحی
دهد و لذا الهی، کل حقیقت اسلام را پوشش نمی

مفهومی جامع و متعالی از فرهنگ را در تواند نمی
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 روند شهرنشینی بازنمایاند.
سینا برای فیلسوفانی مانند فارابی و ابن (ب

معرفت در امر فرهنگ و شهرنشینی اهمیت زیادی 
اند؛ چنانکه ایشان ویژگی اصلی مدینۀ فاضله قائل

دانند. در واقع این را علم و معرفت اهالی آن می
دانند؛ یعنی می« مدنی بالطبع»فیلسوفان انسان را 

در طبیعت آدمی، زندگی کردن در جامعه وجود 
دارد و هر کس که از زندگی اجتماعی فاصله 
بگیرد، از طبیعت انسانی خود خارج شده است 

سینا، ابن ؛45: 1415، همو ؛37، 44: 1371)فارابی، 
: 1414، ؛ همو144: 1375، همو ؛718: 1379
زندگی اجتماعی وجود یقین در قوام (. به441

که از نظر ایشان  آنجا قانون ضرورت دارد و از
گذار باید به تمامی انسان را بشناسد و این قانون

امر فقط مختص خداوند است، تنها اوست که 
تواند قانون صحیح و دقیق برای زندگی می

اجتماعی وضع کند. شناخت قوانین الهی فقط 
جاست که نقش وسیلۀ علم امکان دارد و از اینبه

 شود.معرفت آشکار می
فیلسوفان مشایی اتصا  به عقل فعا  را سبب 

اند. عقل فعا ، ضمن کسب معرفت دانسته
گونه ها، به هردهی به عالم، با افاضه صورتشکل

بخشد؛ بنابراین حقیقت عالم معرفت آدمی شکل می
و معرفت آدمی از یک سنخ هستند و ماهیت هر 

 7.ه از سوی عقل فعا  استدو، صورتی افاضه شد
صورت عقلی همراه شده با عوارض مادی در 

واسطه رفتار، به عالم واقع اضافه سطح خیا ، به
ها به عالم در پی رفتار شود. اضافه شدن صورتمی

آدمی نیز باید در هماهنگی با کلیت باشد تا رفتار 
انسان در عالم مادی به زیبایی و خیر منتسب شود. 

صورت و کسب معرفت از طریقی غیر  نیا ریدر غ
از افاضه عقل فعا ، رفتار غیراخلاقی بروز خواهد 

هماهنگ با کلیت عالم نیست. نتیجتاً یافت که 
مثابه زیستن در خویشتن عقلانی زیستن در جهان به

: 1395خویش است )جعفریان و موسوی کریمی، 
دهی (. برای بهتر زیستن در این دنیا و شکل86د87

اضله، اتصا  به عقل فعا  بایستی اتفاق مدینه ف
بیفتد و کسب علم و معرفت از این طریق ابعادی از 
فرهنگ را سبب خواهد شد؛ فرهنگی که عامل 

ساز افراد یک جامعه و زندگی جمعی آنها وحدت
 در راستای نیل به سعادت ذیل یک معنای مشترک

 خواهد بود.
وصو  سعادت به باور فیلسوفان، هدف اصلی 

ات آدمی است. فارابی سعادت را متصل شدن حی
دانست می 8واسطه تأمل عقلانیبه عقل فعا  به

(. از 55: الف1389شجاری،  ؛85 :1995)فارابی، 
سینا، سعادت و شقاوت حقیقی در آخرت نظر ابن

آید؛ اما در این دنیا، معرفت و عبادت، پدید می
داروی آن سعادت و جهل و معصیت، زهر آن 

وسیله (. کما  انسان به62: 1391ری، است )شجا
وسیله عمل و عبادت حاصل علم و تزکیه به

شود. سعادت در زندگی اجتماعی با معرفت و می
که برای نائل  آنجا پذیر است. ازعبادت امکان

کسب معرفت کرد و از  دشدن به سعادت بای
واسطه زیستن طرفی اشاره شد که اگر معرفت به

تواند منجر به شد، میدر خویشتن عقلانی با
وحدت و هماهنگی با کلیت عالم و انسان باشد، 
لذا سعادت چیزی جز کسب معرفت عقلانی و 
رسیدن به عقل فعا  نخواهد بود. حضور عقلانی 

های موجود هر انسان در عالم، صورتی از صورت
در عالم خواهد بود که اگر برآمده از عقل فعا  

های موجود در لحاظ ماهوی با صورت باشد، به
عالم یکسان خواهد بود و منجر به خیر عالم 

شود. دریافت معقولات از عقل فعا ، نیازمند می
دستگاه درست معرفتی مردم خواهد بود. این در 

توانند در این فرایند حالی است که آحاد مردم نمی
برای رسیدن به سعادت،  ناگزیرنقص باشند و بی

آنچه در  ؛گذار هستندوننیازمند تعلیم، تربیت و قان



 24 شهر مطلوب یرگیملاصدرا و ارتباط آن با شکل شهیدر اند «هیفرهنگ متعال»مفهوم 

 

شود. مفهوم اجتماعی زیستن در شهر یافت می
درواقع انسان با زندگی در جامعه، تعلیم و تربیت 

پذیرد و تابع امر خاص زندگی جمعی را می
گذاری که در کسب شود؛ قانونگذار میقانون

است که هر  یمعرفت نقصی ندارد. در این حال
کند که ه میانسان، صورتی را به عالم افاض

واسطه اتصا  با عقل فعا ، یک کلیت را شکل به
خواهد داد و آحاد جامعه رفتارهای مشابه انجام 
خواهند داد. در این حالت، مدینه فاضله در واقع 

ها در شهر است که در فضای معنوی زندگی انسان
 است. افتهیآن اتصا  با عقل فعا ، وقوع 

رهنگ مورد طورکلی از ففرهنگ عارفانه به (ج
نظر فیلسوفان و متکلمان جداست. بیشتر عارفان 

اکثر  اند.از عشق و فرهنگ عاشقانه سخن گفته
« اللهفنای فی»را  عارفان گرچه سعادت آدمی

اما معتقدند مقدمات رسیدن به این  ،دانندمی
مرحله در اجتماع و زندگی با مردمان حاصل 

ه روی آوردن ب ،که اصل تصوفشود. درحالیمی
شد عبادت خداوند و بریدن از غیر خدا تلقی می

(، از قرن دوم هجری به 968: 1382خلدون، )ابن
اقبا  به دنیا در جامعه اسلامی گسترش  ،بعد

یافت. لذا حقیقت تصوف در دو نسبت استوار 
برای ایجاد  .شد: رابطه با خدا و رابطه با خلق

رابطه نیک، نیاز به علم و معرفت است. معرفت 
خداوند و اسماء و صفات او و نیز معرفت  به

حقیقی به خلق خدا، محبت را در صوفی ایجاد 

دارد میو این محبت صوفی را به عمل وا 9کندمی

(. به باور خواجه عبدالله 42: الف1389)شجاری، 
انصاری، نتیجه علم، عمل است و نتیجه معرفت، 

 ،روح عمل است چنانکه معرفت ،حا  است. حا 
مقتضای معرفتش حا  به است. صاحب روح علم

طالب عین و حقیقت است؛ اما اهل علم را اثر یک 

، همو) 11شود و نه حقیقت آنشیء حاصل می

(. در فرهنگ اسلامی، آدمی موجودی 21: ب1389

روح الهی  و متفاوت با دیگر موجودات است
واسطه آن، که به نادارد. یکی از خصوصیات انس

« علم»اند، نامیده «ن ناطقحیوا»فیلسوفان وی را 
است. از نظر عارفانی چون عین القضات و 
مولوی، روح آدمی پیش از تعلق به بدن، تمامی 
حقایق را در عالم الهی مشاهده کرده است و بدان 

، علم حقیقی و «فنا»عربی از نظر ابنعلم دارد. 
معرفت یا درک وحدت وجود است. وی معتقد 

ر انسان به چیز را داست خداوند علم همه 
از (. 686تا: عربی، بیودیعت نهاده است )ابن

علم آدمی اکتسابی نیست بلکه یادآوری  رواین
(. در واقع آدمی باید 26: ب1389است )شجاری، 

ها را از چهره خود کنار زده و بکوشد تا حجاب
حقیقت را که در خود او موجود بوده و در 

معرفت  لقضاتحجاب مانده، مشاهده کند. عین ا
کند به نفس را موجب سعادت دانسته و اشاره می

قدر معرفت خود از سعادت نصیب کس به هر» که
(. معرفت نفس، 61: 1386، همدانی« )خواهد برد

شود و به بصیرت با حس و عقل حاصل نمی
احتیاج دارد. به تعبیری دیگر، سعادت آدمی، تنها 

ست دبهبا بصیرت که وسیله کسب معرفت است 
(. کسانی که در 55: الف1389 ،آید )شجاریمی

این دنیا به معرفت نرسند، در آخرت از دیدار 
خداوند محروم خواهند بود. مولوی معرفت را 

 یهانهیآنچه در درون س»داند؛ علم تحقیقی می
 «.سازدجوشد و وی را اهل بینش میانسان می

عربی بدون داشتن علم و در فلسفه ابن
م مسئولیت، حقوق و تکالیف معرفت، انجا

تواند فاعل خیر باشد؛ زیرا لازمه کار خیر، نمی
حا ، نتیجه ادراک و عین علم به خیر است. در

معرفت و حاصل علم، همانا عشق است و این در 
تواند حالی است که آدمی در اجتماع است که می

سیر و سلوک کرده و حالت عشق را تجربه کند. 
از سوی خداوند بر د  معرفت دانشی است که 
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و در طوری ورای عقل افاضه  شهیپیعارفان تقو
شود. با وجود این، عقل و علوم مکتسب توسط می

ای در قابلیت یافتن عنوان مقدمهآن، برای آدمی به
ارتباط عقل »برای دریافت معرفت ضرورت دارند. 

« با طور ورای عقل مانند ارتباط نفس و بدن است
علوم ظاهری  ،دیگر، با عقل بارتع(. به48: همان)

علومی که تنها در این دنیا مفید  ؛شودکسب می
است اما چشم باطنی موجب حصو  معرفت 

شود؛ معرفتی که موجب سعادت اخروی انسان می
(. به تعبیری دیگر، برای 52د53 :د )همانگردمی

اما  ،کسب معرفت، عقل یکی از ضروریات است
عالی، نیاز به حالتی برای یک زندگی اجتماعی مت

فرای عقل است. درواقع، عشق به همان حالت 
فرای عقل اشاره دارد که در بعد معنوی خود 

سوی کما  و سعادت را در پی عروج انسان به
های محیط دایره هستند که دارد. کائنات، نقطه

تجلی ذات الهی هستند و یک حقیقت را در 
ت که گیرند. سعادت حقیقی، معرفت نفس اسبرمی

آن خود معرفت د  است که حقیقت آدمی است. 
در این مفهوم، افراد در زندگی جمعی، همه دارای 

های گوناگون یک حقیقت واحد هستند که تجلی
اند. اگر این حقیقت واحد، معنای ذهنی و یافته

ها شود، یک کلیت واحد بخش انسانعامل وحدت
ه شکل خواهد گرفت. اینکه افراد در یک اجتماع ب

پردازند و شهرها شکل زندگی جمعی می
دهنده همان حقیقت واحد در پس گیرند، نشانمی

هاست که بر مبنای اشتراکات عقلی و این انسان
اند. شهودی، با یکدیگر ارتباط معنایی یافته

عربی، حق دیگران در زندگی جمعی را همین ابن
وجه آزاری به آنها نرساند؛ هیچداند که آدمی بهمی
های یرا بنا بر وحدت وجود، کائنات جلوهز

خداوند هستند و ظلم به آنها، ظلم به خداوند 
داند آدمی را در برابر دیگران مسئو  می ویاست. 

 ،شمرد: مرتبه او و سه حق را برای دیگران برمی

رفع نیازشان و  ،آزار نرساندن به آنها، مرتبه دوم
آدمی  دعا کردن در حق آنهاست و اگر ،مرتبه سوم

ت از این مراتب غفلت کند به آنها ظلم کرده اس
 (.452تا: عربی، بی)ابن

توان نظریات فوق و مبانی فکری مطرح شده می
 :بندی و مقایسه نمودرا در چند عبارت جمع

انجام دقیق تکالیف شرعی را که متکلمان، مادامی
ضامن سعادت جامعه دانسته و فرهنگ اسلامی را 

فیلسوفان مشایی دانند، می تکیه صرف بر شرع
سینا مدعی هستند که اتصا  با چون فارابی و ابن

گیری یک کلیت برای عقل فعا  تنها راه شکل
جامعه شهری است و در این حالت است که مدینه 
فاضله در پی تحقق فرهنگ یکپارچه بین آدمیان، 

حا ، بسیاری معتقدند عین وقوع خواهد یافت. در
از شرع الهی و یا صرف اتصا   برداشت سطحیکه 

تواند مفهوم فرهنگ متعالیه در به عقل فعا ، نمی
شهرنشینی را ممکن شود. از سوی دیگر، عارفان با 

-بر این عقیدهدیدگاهی متفاوت از دو دیدگاه قبل، 
-ند که معرفت نفس، با حس و عقل حاصل نمیا

تواند سیر و سلوک شود و آدمی در اجتماع می
دیگر،  عبارتعشق را تجربه کند. بهکرده و حالت 
عنوان یک مبنا برای کسب معرفت اهمیت عقل به

اما برای یک زندگی اجتماعی متعالی در  ،لازم است
شهر، نیاز به حالتی فرای عقل است. نتیجه آنکه 
عارفان فرهنگ را اشتراکات عقلی و شهودی 

دانند که افراد جامعه بر آن اساس باهم ارتباط می
یابند و یک کلیت و حقیقت وحدت ی میمعنای

در حالی است که  همه نیدهند. ایافته را شکل می
جمله  ملاصدرا با مبانی فلسفی خاص خویش از

اصالت وجود و حرکت جوهری، حقیقت انسان و 
داند نیز حقیقت دنیا را متفاوت از متفکران دیگر می

شود که مفهومی و این رویکرد وی منجر به آن می
از فرهنگ و شهرنشینی در حکمت متعالیه،  جدید

 د.گردآشکار 
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. مفهوم فرهنت اا نظر ملاصدرا و تعنثیر آن 2
 در شهر و شهرنشینی جوامع بشری

، برداشت متفکران از حقیقت گفته شدکه چنان
انسان و حقیقت دنیا در تبیین مفهومی آنچه 

شود تأثیرگذار خواهد بود. میسعادت وی تلقی 
منظور تبیین نظر ملاصدرا در هدر این بخش ب

ارتباط با مفهوم فرهنگ و تأثیر آن در روند 
شهرنشینی، سعی شده ضمن بیان دیدگاه ملاصدرا 

حقیقت انسان و حقیقت دنیا، عناصر  در خصوص
ی به مؤثر در فرهنگ متعالی و نیل جوامع بشر

 گیرد.سعادت مطلوب مورد بحث قرار 

 متعالیمفهوم حقیقت انسان و فرهنگ  .5ـ7
انسان از دیدگاه ملاصدرا موجودی گسترده است 

ای از که دارای مراتب گوناگونی است. مرتبه
ای نفس مجرد ی اوست و مرتبهبدن ماد ،انسان
تواند به مرتبۀ فوق با حرکت جوهری می کهاست 

تجرد نیز دست یابد. توضیح اینکه ملاصدرا با 
اثبات حرکت جوهری، تحو  عظیمی در تفکر 

. وی عالم وجود را یک کلیت کردمی ایجاد اسلا
گیرد و انسان را موجودی در نظر می وستهیپ همبه

داند که پس از طی مراتب نباتی دارای حرکت می
شود ای از انسانیت نائل میو حیوانی، به درجه

: 1363( )ملاصدرا، هو نطقیه و حیوانی هنباتی)
بت واقع، ملاصدرا با حرکت جوهری، ثا(. در554
کند که انسان مرکب از دو جوهر نفس و بدن می

توان گفت که حقیقت می و نیست )رد ثنویت(
توان گفت حقیقت مینیز انسان، نفس است و 

انسان، بدن است؛ زیرا بدن چیزی غیر از نفس 
نیست. به تعبیر دیگر، در حکمت متعالیه، حقیقت 
انسان، عرض عریضی است که در یک سوی آن 

و در سوی دیگر آن تجرد قرار دارد  ماده جسمانی
(. بدین ترتیب، انسان دارای 159 :1388)شجاری، 

ظاهر و باطنی است؛ ظاهری مادی و باطنی مجرد. 

نفس با وصو  به صور مثالی، حسی و خیالی و 
رسد. پس از آن رسیدن به صور عقلی، به تجرد می

در این مراتب وجودی است که با اذعان به مفهوم 
توان گفت اگر کسی لم و معلوم میاتحاد عا

اتحادی عمیق و شدید با معلوم خود که در مرتبه 
حسی )مادی(، خیالی و یا عقلی است داشته باشد، 
هویت او همان چیزی خواهد بود که با آن 

: 1393زاده، وحدت یافته است )صداقت
(. چون طبق حرکت جوهری، یک 164د165

سان در کلیت واحد و پیوسته وجود دارد و ان
سوی کما  خود، مراتب وجودی حرکت به

کند. هر موجود مادی، در اثر مختلفی را کسب می
تواند به تحو  درونی )حرکت جوهری(، می

آستانه جهان مفارقات برسد و هویتی روحانی 
بیابد و چنین است که با نردبان حرکت جوهری، 

، «فرهنگ»تواند به عالم معنا صعود نماید. ماده می
ست که در عرصه فهم یافته معناتنز  صورت

عمومی راه یافته و رفتارهای اجتماعی انسان را 
دهد. انسان که در عالم ماده قرار دارد، با شکل می

ادراک اولیه معانی، آنها را وارد عرصه ذهن خود 
کند و پس از اتحاد آن با معانی مجرد، آن را می

، کند. از این منظرتبدیل به عمل و رفتار می
فرهنگ دارای صورت معنایی و ذهنی، صورت 

با حرکت  هاخیالی و صورت عینی است. انسان
واقع با طی مراتب وجودی، به مراتب جوهری در

جوامع  رواز اینیابند. مختلفی از فرهنگ دست می
برحسب شدت و ضعف این مرتبه وجودی، به 

شوند. بدیهی است که ای از فرهنگ نائل میدرجه
در مرتبه وجودی بالاتری باشد، در  هرچه فرهنگ

رسیدن آن جامعه به کما  مطلوب و زندگی بهتر، 
 نماید.نقش مؤثرتری را ایفا می

 نقش معرفت در فرهنگ متعالی. 7ـ7
از مفاهیم قابل استخراج از « معرفت»مؤلفه کلیدی 
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حرکت جوهری است که ملاصدرا برای انسان 
لی نقش قائل است و در تبیین مفهوم فرهنگ متعا

دارد. ملاصدرا معرفت را مقدمه ضروری برای 
داند و لذا فضیلت و کسب فضائل در آدمی می

داند. از نظر وی، معرفت را ملازم یکدیگر می
کما  حقیقی آدمی چیزی جز علم نیست و در 
واقع، علم خود هدف است و نه وسیله. علم 
حقیقی، درک وحدت وجود و یقین بدان است. 

زیرا حقیقت هر  ؛ی انسان استعلم بهشت حقیق
چیزی روح آن است و حقیقت بهشت نیز علم 

صورت »است. ملاصدرا تعریف سینوی علم به 
زیرا به  ؛کندرا رد می« حاصل از شیء نزد عقل
نیست. « صورت» واسطهنظر او، علم ما به خود به

یعنی  ؛وی معتقد است که علم مانند وجود است
نهایت مش درمفهونهایت خفا و حقیقتش در

بداهت است. ملاصدرا معتقد است آدمی با 
شود. این در حالی حرکت جوهری به علم نائل می

برخلاف فیلسوفان پیش از خود  ویاست که 
معتقد است که علم غیر از وجود ذهنی است و 
وجودی بدون ماهیت است. در حکمت صدرایی، 
ذهن انسان، منفعل نیست بلکه خود صور علمی را 

شود و از طرفی، کند و با آنها متحد مییایجاد م
نفس انسان در حصو  با عقل فعا  نیز متحد 

تمامی  رواز این(. 339: 1981د )ملاصدرا، گردمی
اقسام علم، ناشی از تطابق عوالم هستی است و به 
تعبیری با نفس متحد است. ملاصدرا علم را 

داند که نفس انسان های مجردی میوجود صورت
ت جوهری و استکما  خویش با آنها متحد با حرک

شود. انسان وجود واحدی است که مراتب می
تشکیکی گوناگونی دارد. در مرتبه تجرد عقلی، 
صور علمی کلی را درک کرده و با آن متحد 

های متخیل و در مرتبه خیا  با صورت و شودمی
های محسوس متحد در مرتبه حس با صورت

ت و متخیلات دارای بنابراین محسوسا. گرددمی

شوند و نفس تجردند و لذا غذای نفس می ینوع
این ادراکات گسترش وجودی  واسطهانسان به

 (.15 -13: 1387یابد )شجاری، می
در اندیشه صدرایی، از درگاه علم و  «فرهنگ»

شود. ارتباط معرفت با فرهنگ معرفت حاصل می
در این حالت، صرفاً آگاهی اعم از ذهنی، تصوری 

 یبلکه فرهنگ معنای عام ،یا تصدیقی نیست
ای از احساسات، خواهد داشت که مجموعه

عواطف، تمایلات، باورها، عادات و آداب و رسوم 
در حد یک  دنوع معرفت گیرد. هر را در برمی
در  د یا تصور در درون وجودی افراد تصور ساده

 ،گیردانسان نفوذ یافته و در تعامل با فرد قرار می
که صورت جمعی پیدا کند، در واقع  نگامیاما ه

 شود.در قلمرو فرهنگ واقع می

 حرکت دائمی انسان و فرهنگ متعالی .9ـ7
با توجه به مفهوم حرکت جوهری ملاصدرا، مؤلفه 

مؤثر بر مفهوم فرهنگ نیز « حرکت دائمی»کلیدی 
قابل استخراج است. از نظر ملاصدرا، آدمی میان 

ر دارد؛ زیرا حدوث قوه صرف و فعلیت محض قرا
آدمی از جسم است و او این استعداد را دارد که 

تواند به خداوند برسد. فقط انسان است که می
دائم در حرکت باشد تا به مقصد خود و فعلیت 

 ؛(64 /3: 1361)ملاصدرا،  دست یابدمحض 
ای از کما  که حرکت و تغییر در آن وجود مرتبه

شود اده یافت نمیندارد؛ یعنی کمالی که در عالم م
و مختص مجردات است. از دیدگاه ملاصدرا 

اما بقای آن به  ،گرچه حدوث نفس از ماده است
ماده نیاز ندارد. به باور وی، مقصد نهایی کما ، 

، صورت رواز این 11.مرتبه الهی و فوق تجرد است
تدریج و با ای پست است که بهماده ،ابتدایی انسان

 رسد.حرکت جوهری به کما  می
در راستای تکامل مراتب وجودی انسان، 

ای است که ماهیت گونهمفهوم و معنای فرهنگ به
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ثابتی ندارد. بخشی از آن ثابت است که به فطرت 
گردد و بخشی از آن متغیر است و انسان برمی

های مکانی و زمانی تفاوت دارد. بسته به ضرورت
زمانی که معانی مجرد، به عرصه فهم عمومی راه 

دلیل وحدتی که فرد با عمل خود دارد، یابند، بهمی
از  ،گیرنددر عرصه عمل و رفتار انسان قرار می

منجر به بروز و درک رفتارهای مشترک بین  رواین
د. انسان از آن جهت که انسان گردمیها انسان

است دارای فطرت الهی است؛ یعنی دارای بینشی 
به او شهودی نسبت به خداوند است و گرایش 

، زیبایی، خیر، خلاقیت و ییجوقتیدارد که در حق
کند. این بینش و گرایش، نحوه عشق تجلی می

خاص آفرینش انسان است که حقیقت آدمی با آن 
سرشته شده است. لیکن، انسان دارای دو فطرت 
است: یکی روحانی که از عالم ملکوت است و 
دیگری نفس ظلمانی که از عالم خلق است. 

تواند به هر یک از این محبت انسان می گرایش و
، نتیجه از منظر حکمت متعالیهدو معطوف گردد. 

این  و بیدار بودن فطرت الهی، محبت کردن است
به  محبت باید از دوست داشتن خود آغاز شود تا

نهایت به دوست دوست داشتن خداوند برسد و در
: 1394داشتن تمام کائنات سرایت کند )شجاری، 

. از این بابت است که انسان میان (118د119
دریافت خویش از عالم و دیدگاهش نسبت به 

است. دریافت او از « در حرکت»خویشتن خود 
این دو قطب یعنی عالم و انسان،  راهمهیشهر در ن

واقع است و اصو  نمادین هر دو دیدگاه را یکی 
در سلسله مراتب مفهوم یا تعین « شهر»سازد. می

تی است که میان دستگاه فضایی، شکل مثب
مختصات اصلی فضا قرار گرفته است. عالم، شهر 

اند. این سه و انسان به یک اندازه تعین یافته
 از جنبهجا،  مقیاس، چه جدا جدا و چه یک

خود، متعین و تمام و کما  هستند. « نشئت مثالی»
جهانی، درجه شهر در وجود عنصری یا وجود این

شود. اهمیت نزدیک میبه درجه به مُثُل خود 
اش در توانایی اوست به اینکه دستاورد تصوری

حا  و هوای ذاتی یک مکان با انتظام در عالم را 
(. 79: 1381وجود آورد )اردلان و بختیار، به
واقع، حقیقت وجودی شهر و انسان یکی است در

و فرد در مسیر رسیدن به کما  و کسب معرفت، 
افت که سایر خود را همان حقیقتی خواهد ی

ها، جامعه، شهر و عالم نشان از آن دارند. انسان
درک وحدت وجود، عامل  و وجود یکی است

. فرهنگ استاشتراک و نقطه عطف شهر و انسان 
متعالیه در روند این حرکت دائمی و مکاشفه فرد 
در خویشتن خویش و دیدگاهش نسبت به شهر و 

ها ها، وجه اشتراک معنایی انسانسایر انسان
عاملی که نه در اتصا  به عقل فعا   ؛خواهد بود

بلکه با اتحاد با آن به بار خواهد نشست و در این 
حالت است که حقیقت وجودی در جان 

های یک جامعه نشسته و بین آنها وحدت و انسان
انسجام ایجاد خواهد کرد. حرکت دائمی هر لحظه 

دهد و فردی را به مرتبه وجودی بالاتری سوق می
 تری خواهد ساخت.نسان با فرهنگا

مفهوم حقیقت دنیـا و نقـش آن در فرهنـگ . 9ـ7

 متعالی
ملاصدرا ثنویتی را که اغلب  ،چنانکه بیان شد

اند و فیلسوفان و عارفان در مورد انسان قائل
معتقدند که انسان از دو جوهر نفس و بدن ترکیب 

. وی نفس را صورت بدن کندمیشده است، انکار 
داند. جوهر آن دو را اتحادی میو ترکیب 

جسمانی مدام در حا  حرکت و سریان است و از 
این حرکت جوهری، نفس حادث  واسطهجسم، به

دیگر، نفس، جوهر مستقلی  عبارتشود. بهمی
شود و صورت جسم ظاهر میاست که نخست به

آنگاه از طریق حرکت جوهری به نفس نباتی، 
طقه انسانی تبدیل نفس حیوانی و سرانجام نفس نا



 4594، پاییز و زمستان 52پیاپی ، اول، شمارة نهمسال  حکمت صدرایی،علمی دوفصلنامة   19

 

(. نفس مجرد از 64: 1386شود )شجاری، می
واقع آدمی  درشود؛ می جادیحرکت جوهری ماده ا

ای مجرد یک حقیقت دارای مراتب است که مرتبه
ای دیگر مادی است. مراتب متعدد نفس و مرتبه
تدریج برای واسطه حرکت جوهری و بهآدمی به

مراتب عالی، رو یافتن این شود. ازنفس حاصل می
معنای از دست دادن مراتب پایین و کمالات  به

کننده بلکه هر مرتبه، کامل ،مربوط به آنها نیست
: 1391مرتبه قبلی است )شجاری و محمدعلیزاده، 

ترین مرتبه هستی، پایین ،(. از نظر فیلسوفان16
اما اهمیت این عالم  ،عالم ماده و محسوسات است

ویژگی مهم آن یعنی  خاطردر حکمت متعالیه به
حرکت به معنای تغییر تدریجی  .است« حرکت»

پذیر است و این فقط در عالم ماده امکان
شود انسان به خصوصیتی است که موجب می

کما  برسد. از این منظر در حکمت صدرایی، 
 ، بلکهشودعالم ماده، عالمی پست دانسته نمی

ی بسان مزرعه برا اند)ص( فرموده امبریچنانکه پ
مرتبه حس مطابق  ه،نتیجدربذر وجود آدمی است. 

گشاید تا ای به روی آدمی میبا عالم ماده، دریچه
به مراتب بالاتر بنگرد و شوق کما  در او ایجاد 

گانه آدمی، رو بدن و حواس پنجاین شود. از
وسیله آنها با هایی هستند که نفس آدمی بهپنجره

لیه، با خارج در ارتباط است. در حکمت متعا
حرکت جوهری ماده، نفس مجرد آدمی حادث 

بنابراین نسبت نفس به بدن و حواس  .شودمی
چون صد »آدمی، مانند نسبت صد به نود است؛ 

در اندیشه صدرایی، با «. آمد نود هم پیش ماست
استفاده از مفهوم حرکت جوهری، بدن و نفس 
یک حقیقت هستند که برای به کما  رسیدن روح 

. از این شودزم است به بدن نیز توجه و نفس، لا
 ،آخرت ؛اندمنظر، دنیا و آخرت نیز یک حقیقت

ظاهر آن است. لذا توجه به دنیا و  ،باطن دنیا و دنیا
نیکو کردن آن اهمیت زیادی در کما  انسانی و 

 رسیدن مطلوب به آخرت دارد.
توان گفت در حکمت متعالیه می رواز این

ا  لایق خود رسیده و تواند به کمای میجامعه
دارای فرهنگی متعالی باشد که معرفت و حرکت 

کارگیری آن اهمیت دائمی برای کسب معرفت و به
های یاد با توجه به ویژگی ه،نتیجدرداشته باشد. 

توان شده در فلسفه صدرایی و فرهنگ متعالی، می
گونه را این« فرهنگ»از منظر حکمت صدرایی 

رتی از آگاهی است که ، صو«فرهنگ»تبیین کرد: 
تواند لزوماً در بعد مادی صرف نیست؛ یعنی می

ابعاد مجرد خیالی و عقلی هم داشته باشد. این 
ای از معانی ذهنی یا واقع مجموعهدرآگاهی، 

روانی است که توسط انسان ادراک شده و 
 یابد. ازصورت معناداری در رفتار وی بروز میبه

ت روحانی و که فرد دارای هر دو فطر آنجا
نحو مثبت و در ظلمانی است، عمل او چه به

های اجتماع و فرهنگ باشد و چه راستای ارزش
نحو منفی و در ضدیت با این دو، رفتار او به

پیوسته معلو  علتی اجتماعی یا فرهنگی است. 
بدین ترتیب، هر جامعه بر اساس فرهنگش دارای 
سیستمی ارزشی است که بایدها و نبایدهای 

کند. هرچه رفتاری تاری جامعه را مشخص میرف
ای سازگارتر باشد، آن های ارزشی جامعهبا انگاره

رفتار در سامانه اجتماعی شهر بیشتر قابل مشاهده 
های جامعه دیگر، اگر ارزش عبارتخواهد بود. به

ها در مراتب دارای معانی قوی باشند، انسان
در اتحاد کرده و وجودی خود، با آن پیوند برقرار 

ها وحدت با معانی در انسان ،عالم و معلوم و علم
و سپس اعما  و رفتار آنها بروز یافته و جامعه در 

دهی به مدینه فاضله راه کما  مطلوب و شکل
 انسانی قرار خواهد گرفت.

 گیری شهر مطلوب. فرهنت متعالیه و شتل3
های اصلی بشر همواره تغییر یکی از دغدغه
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ه وضعیت مطلوب است. دین اسلام شرایط و نیل ب
عنوان خاتم ادیان الهی، بدون شک در راستای به

راهنمایی و سوق انسان به سمت تحقق این 
اشاره شد که فرهنگ در  ترشیمطلوبیت است. پ

در واقع اتحاد انسان با شکل متعالیه و والای آن، 
دهد. ست که در مراتب وجودی بالاتر رخ میمعنا

های معنایی تر باشد، نظامویهرچه این اتحاد ق
تری ساخته خواهد شد که منتج به وحدت قوی

. این گشتبیشتری بین جوامع انسانی خواهند 
گیری مدینه فاضله و وحدت جوامع منجر به شکل

« معنا»که  آنجا های مختلف خواهد شد. ازامت
فاضله جوامع  نهیزمانی و مکانی نیست، امت و مد

یعنی حوزه  ؛و مکانی ندارد انسانی نیز مرز زمانی
ارتباط اعضای یک امت با یکدیگر لزوماً ارتباط و 

بلکه این ارتباط  ،تعامل حسی و تاریخی نیست
ها ذیل درونی است. به تعبیر دیگر، اتحاد انسان

ها با یک معنا، ترکیبی مادی از سنخ ترکیب بدن
یکدیگر نیست که نیازمند ظرف زمانی و مکانی 

رتی مجرد دارد. از طرفی، درک باشد، بلکه صو
کند، بلکه افراد باید تنهایی، ایجاد امت نمیمعنا به

به آن معنا باور و ایمان داشته باشند و با آن علقه 
: 1391وجودی برقرار سازند )خورشیدی، 

در این حالت است که حرکت  12.(714د814
ها در مسیر کما ، به تغییر شرایط و دائمی انسان

 مطلوب منتج خواهد شد. نیل به وضعیت
ملاصدرا، جامعه قابل تقسیم به اهل  به اعتقاد

چقدر  هر ،ظاهر و اهل باطن است. از این منظر
بتوان ظاهر و باطن را که یک حقیقت دارند به هم 
نزدیک کرد، جامعه را به سمت بهتر شدن، هدایت 

رسد مفهوم امت، شکل نظر می بهخواهیم کرد. 
نسانی و شهر مطلوب در یافتن مدینه فاضله ا
عملی داشته و دمصداقی نظریکاربرد صدرایی آن، 

آ  است ایده یک جامعه افتهیواقع شکل تکاملدر
عالم و معلوم حادث  و که در آن اتحاد کامل علم

ها ای، هرچند انسانشده است. در چنین جامعه
تجلیات گوناگون دارند، اما یک حقیقت دارند و 

دهی بخش آنها و شکلوحدتاین حقیقت، عامل 
تری است. امت صورت متجانسجوامع انسانی به

تنها در بعد  فاضله و مدینه فاضله، فرهنگ را نه
معرفتی بلکه در مصداق عمل و اتحاد معنا با 

گیرد و در راستای تربیت افراد برای انسان در برمی
رسیدن به کما  نقش اساسی دارد. ملاصدرا در 

مبنای نظریه حرکت  فی خود و برپرتو اندیشه فلس
جوهری و تشکیک وجود و اصالت وجود، اشاره 
به یک نظام تربیتی و اخلاقی خاص دارد که در 
فرهنگ اسلامی از مراتب وجود مادی تا مراتب 

ها بسته به مراتب وجود الهی گستره دارد و انسان
 برند.وجودی خود از آن بهره می

صدرا در انسان موجودی اجتماعی است. ملا
تواند به کند که انسان نمیاشاره می المبدأ و المعاد

کما  مطلوب برسد مگر با تشکیل اجتماعی که در 
رفع نیاز با هم تعاون داشته باشند. صدرالمتألهین 
اجتماعات و جوامع انسانی را به دو دسته کامل و 

کند، لکن خیر بیشتر و حداکثر ناقص تقسیم می
قرار « امت فاضله»و « ضلهمدینه فا»کما  را در 

آنجا که ساکنانش در رسیدن به حقیقت  ؛دهدمی
رسانند و از اهداف شرور یاری می یکدیگرواحد به 

 (.491: 1354به دور هستند )ملاصدرا، 
بنا بر مکتب صدرایی، اگر انسان در مسیر 
کسب فرهنگ متعالی و والا، دو مرتبه عقل نظری 

، ایمان سازدمتحد و عقل عملی خود را با یکدیگر 
 ،صورتنیآید. در غیر او اعتقاد قلبی پدید می

جای شکوفایی عقل، خیالشان به فعلیت درآمده به
کند: هستند. ملاصدرا اشاره می« متخیل بالفعل»و 
اعتقاد با جان و قلب انسان اگر عجین و همراه »

شود، در اوصاف نفسانی و اعما  بدنی او جلوه 
ها نتیجه، اگر انساندر(«. 84 :1381، همو) «کندمی

از طریق حرکت مرتبه وجودی، با حقیقت مجرد 
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واحدی متحد گردند، میان آنها نیز اتحاد رخ داده 
واسطه اتحاد حاصله، معتقدان به حقیقتی است. به

حدی از واحد و معنایی مشترک، رفتار و آداب وا
نتیجه فرهنگی واحد خود بروز خواهند داد و در

 (.19د21: 1394زاده، )صداقت خواهند داشت
که فرهنگ، بر اساس  آنجا بدین ترتیب، از 

نمودی از معانی »آنچه در این نوشتار ارائه شد، 
مجردی است که افراد یک جامعه پس از اتحاد با 
آن، در قالب رفتارها، هنجارها، نمادها و... از خود 

که  آنجا همچنین از و (21 :)همان« دهندبروز می
ها از طریق اتحاد با مراتب مجرد د انساناشاره ش

صورت جمعی و انعکاس آن معانی در هستی، به
دهند، لذا رفتار و آداب خود، فرهنگ را شکل می

تا حدی که به حوزه شهر و شهرسازی ارتباط 
یابد، مصادیق این معانی مشترک جمعی در می

تر انسان به فضا بستگی قویتواند در د شهر، می
چون فرهنگ،  ینقش ایفا نماید. از طرفو مکان، 

شود، لذا در زمان و مکان خاصی منحصر نمی
واقع درمصادیق معانی مشترک و عمومی در شهر، 

 یجوامع شهر»و « امت فاضله»تر دهی قویشکل
در گذر زمان خواهد بود که در حکمت « مطلوب

اسلامی و در ابعاد اجتماعی انسان برای نیل به 
 عین . درقرار داردیقی، مدنظر کما  و سعادت حق

های قبل اشاره شد که در مکتب حا ، در بخش
واقع صورت راه یافته از معنا  فرهنگ درصدرایی، 

به عرصه فهم عمومی و رفتارهای مشترک و 
 دلذا شهرسازی بایهای اجتماعی است. کنش

بتواند عرصه فهم عمومی که رفتارهای مشترک و 
شود، بر طبق میهای اجتماعی را سبب کنش

ای که منطبق با فرهنگ بومی، خلق نماید؛ عرصه
فرهنگ بومی بوده و از بطن این فرهنگ واکاوی 

حا ، بر اساس حکمت نظری  عین شده باشد. در
و عملی اسلام، مسلمانان باید در کلیه شئون مادی 
و معنوی خود هویت متناسب با فرهنگ و 

ظر اسلامی، شریعت اسلام داشته باشند. لذا از من
معماری شهرها نیز ضروری است که بر اساس 

 یهای اسلامی بوده و متضمن هویت اسلامآموزه
عنوان به ؛(7: 1391کار و رئیسی، باشد )نقره

وجود روح و هویت فرهنگ اسلامی در  ،نمونه
شهرسازی و معماری شهرها، در تاریخ شهرسازی 

مود. توان به دوره صفوی اشاره ناسلامی ایران، می
در این دوره مضامینی از هنر، شهر و شهرسازی 

نظیر است. این که در نوع خود بی گرفتهشکل 
و  شودمحسوب مینقطه عطفی در ایران  ،دوره

گیرد. فرهنگ ای به خود میشهرسازی بعد تازه
. همه ردنمودی بسیار بارز دا ،ایرانی در این دوره

تداد در ام ده را بایآثار شهری و هنری این دور
کلان حاکم بر جامعه دانست که در آن  ۀاندیش

مثابه مرکز جهان تشیع، در میانه شهری متعالی و به
که سبک  دادههای برینی را جای خود بهشت

و  نیبکی)ن ه استرا پدید آورد یفرد به منحصر
 (.113: 1389فربود، 

وسیله اتحاد با مراتب مجرد عالم، علم انسان به
و با توجه ارادی به علم خود، یابد و معرفت می

این اتحاد را تقویت کرده و دارای ایمان 
شود. ( و باور قلبی می165: 1393زاده، )صداقت

از این منظر است که ظهور و تجلی مفاهیم 
مشترک فرهنگی، موجب قدرت یافتن و تثبیت 

واحد مجرد در اذهان  یشود که معناحقیقت می
ت. بدیهی است که ها و امت فاضله یافته اسانسان
توانند ها پس از اتحاد با معانی میانسان

های تجلی متفاوتی به آن بدهند که در صورت
های زندگی، سبک آداب و رسوم، نمادها، شیوه

 یابد.زندگی و... تجلی می
-های کالبدی ساختهمعنایی که محیط و ویژگی
نمایند، از اصو  و های انسان به انسان القا می

و  بودهبینی جامعه فرهنگی و جهانهای ارزش
د. به بیان دیگر، محیط باشدهنده محیط میشکل
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ها، و نشانه ءها و تناسب و اجزامصنوع با سمبل
هایش، هم بیانگر شکل و رنگ و دیگر بارزه

بینی و فرهنگی است که بانی شکل گرفتن جهان
های آن آن شده است و هم اینکه اصو  و ارزش

در تحولات  ینوعا نموده و بهرا به انسان الق
 :1381زاده، )نقی نمایدفرهنگی ایفای نقش می

(. همه به این دلیل است که محیط و فرهنگ بر 62
هم تأثیر متقابل دارند و این در حالی است که 
فرهنگ یک جامعه توان آن را دارد که مردم را به 

گرچه مند و پایدار رهنمون سازد. های نظامگزینه
دنبا  تصمیمات و تکاپوی افراد بههر شهر 

صورت یک گیرد، اما در پایان بهمختلف شکل می
یابد که ریشه در ای دست میکلیت، به هویت ویژه

که اگر شخص  ایگونهبه ؛فرهنگ ساکنانش دارد
اطلاعات و دستگاه ساماندهی فرهنگی  ۀبا سامان

خاص آن جامعه آشنا نباشد، نخواهد توانست یک 
یک شهر دیگر بازشناسد. از طریق  شهر را از

خوی،  و هایی است که عادات، خلقچنین گزینش
گیرد. ها، رفتارها و همچنین محیط شکل مینقش
های بزرگ ذهن ها دستاورد یکی از فعالیتاینهمه 

تلاش برای مفهوم بخشیدن به جهان و  ؛بشر است
کارگیری نظمی ویژه بر انسانی کردن آن از راه به

ها و ی آگاهانه که با پردازش دادهنظم ؛آن
: 1393)پاکزاد،  دیآدست میبه یگذارنام

در زمینه محققی پیشتاز  ،(. راپوپورت379د381
کند گونه استدلا  می، اینمطالعات فرهنگی شهر

که این نظم پیش از آنکه مصداق کالبدی بیابد، 
شکلی ذهنی و معانی مجرد یافته است. جهان 

سامان رهم و برهم و بیبرای خود موجودی د
ها پرداخته، بندی پدیدهاست، اما ذهن انسان به رده

به همه چیز نظم بخشیده و مدلی آگاهانه از جهان 
کوشد به آورد. انسان میرا در ذهن خود پدید می

این مد  ذهنی، بیانی کالبدی ببخشد. به باور 
ها، ها، ساختمانراپوپورت، ساخت سکونتگاه

شود، تحت محیط مصنوع نامیده میمناظر و آنچه 
 همگی دستاورد این تلاش ذهن انسان است.

 گیریبحث و نتیجه
 ۀو فلسف طبق اندیشهبر اساس آنچه گفته شد، 

صدرایی، نیل به کما  انسانی و رسیدن مطلوب 
شود. به آخرت، در اجتماعات بشری حاصل می

ها بنا به در جوامع بشری است که کما  انسان
ری از بدن مادی و این دنیا آغاز حرکت جوه

منظور رسیدن به کما  رو بهاین شود. ازمی
مطلوب، آدمی باید بکوشد در محیط زندگی خود 

هایی ایجاد کند تا موانع رسیدن به کما  از ویژگی
هایی که در ویژگی ؛بین برود و یا به حداقل برسد
ریزان شهری موجب دنیای جدید و توسط برنامه

های مطلوب خواهد شد. شهری که ایجاد شهر
واسطه رفع منطبق با نیاز ساکنینش است و به

احتیاجات در مقیاس جمعی، در مسیر کما  
گذاری شده است. از این منظر است مطلوب هدف

 که محیطی که منطبق با فرهنگ متعالیه و بومی
باشد، موجبات گذار و استکما  بدن مادی به 

سبب خواهد شد و های وجودی بالاتر را مرتبه
این در حالی است که اگر محیط منطبق با فرهنگ 

ساز آن خواهد شد که ارتباط و پیوند نباشد، سبب
ی بین باورها، عقاید و عینیات و محیط مصنوع یقو

تجلی نیابد و این خود درک معانی مجرد که در 
تواند برای وقوع حیات و د  جوامع بشری می

گ خواهد نمود. زندگی جمعی روی دهد را کمرن
 ۀالتی که فرهنگ و مفهوم آن گسترتنها در ح

تری از ابعاد تأثیرگذار در توسعه شهر شامل وسیع
اقتصادی و دابعاد اجتماعی ریزی و طراحیبرنامه

رهنگ را مبنا و توان فبگیرند، میمحیطی را در بر
در راستای کما   یجوامع شهر ۀبستر اصلی توسع
اضله و یا تعابیر مت فدهی امطلوب و شکل

 دانست. داریپا ۀسو نظیر توسعشهرسازی هم
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برای تحقق شهر مطلوب و امت فاضله، در 
های فرهنگ متعالیه ضروری نظر گرفتن ویژگی

های معاصر در برآوردن است. علت شکست طرح
های نیازهای روحی و روانی شهروندان، تفاوت

ریزان شهری و مردم بسیار میان طراحان و برنامه
در واکنش نسبت به محیط و ترجیحاتشان در 

ریزی و طراحی شهرها بر محیط است. پیامد برنامه
 آن مبنای خاستگاهی غیر از فرهنگ برآمده از

جامعه، چیزی جز از بین رفتن تمایزات و 
های آن جامعه نسبت به جامعه دیگر ویژگی

در حفظ  ده شهری باینخواهد بود. هر جامع
کوشا باشد و برای حفظ  تمایزات فرهنگی خویش

خاطر مردم است، تلاش کند. آنچه هویت و تعلق
های ریزی محیطدر طراحی و برنامه دلذا بای

شهری، معانی موجود در ذهن مردم نیز واکاوی 
هایی که به آن که معانی، مانند محیط آنجا شود. از

 تعلق دارند، وابسته به فرهنگی خاص هستند، از
ز که جز متغیرهای رو خود معانی نیاین

اند، از فرهنگی به فرهنگ دیگر تفاوت فرهنگی
عنوان بستر دارند. از این منظر است که فرهنگ به

مفهومی معانی در حالتی که درک معانی در بعد 
مجرد صورت پذیرفته است، ضرورت دارد تا در 

ریزی هر محل و مکان شناخته شود و مبنای برنامه
ن حالت است که فرد و طراحی قرار گیرد. در ای

آنچه را که از معانی ادراک کرده، با آنچه از صور 
بیند و نماید، منطبق میکالبدی تداعی می

خاطر بیشتری به محیط خواهد داشت. مسائل تعلق
ناپذیر زندگی ماست. اگر فرهنگی بخش جدایی

ست، زندگی ما توسعه در پی تقویت استانداردهای
سختی ه، بهگونه تلاشی برای توسعپس هر

 تواند جهان فرهنگ را نادیده بگیرد.می
طور نهایتاً اینکه در تمدن اسلامی و در شهر به

خاص، پیوندی ناگسستنی بین زندگی مادی و 
 سمیمعنوی وجود دارد. شهرها صرفاً یک مکان

های بارز فرهنگ بشری کالبدی نبوده بلکه از جلوه
 یاتهافیهستند. آنها محصو  طرز فکرهای سازمان

هستند که انسجامی از آداب و سنن در یک 
حا ، شهرها  عین سازند. دراجتماع را نمودار می

ها خاستگاه مدنیت و زندگی اجتماعی انسان
 هیهستند که در آن روابط شهروندان بر پا

هنجارهای مدون شکل گرفته است. انسان در 
 جامعه است که به کما  حقیقی خواهد رسید. در

و « مدینه فاضله»تواند به هر شهری نمیحا ،  عین
جوامع »عنوان که ملاصدرا از آن به« امت فاضله»

کند، نائل شود. زمانی شهرها به این یاد می« کامل
ها به مرتبه اتحاد علم و رسند که انسانمهم می

عالم و معلوم و درک معانی مجرد نائل شده و 
لبی ی، به باور قرمعانی مؤثر در فرهنگ جوامع بش
ها ذیل اندیشه و تبدیل شده باشد. این اتحاد انسان

« فرهنگ»عمل ایشان، معنی و مفهوم اصلی 
فرهنگی که حاصل فرآیند کسب  ؛خواهد بود

آگاهی و معرفت است و مستقیماً از طریق 
کدگذاری و رمزگشایی معانی در عرصه فهم 

 شود.عمومی در محیط حاصل می

 اهنوشتیپ
 

 .  مطلوبرسیدن به کما. 1

عوامل و ابزار مادی و  عبارت است ازروش زیستن  .2
 «.به زیستن»معنوی مورد نیاز در 

علم و دانش و » یدر فارس« فرهنگ» یلغو یمعنا .3
مدرن  ی)در معنا« education» یسیو در انگل« ادب

«culture )».است 

 بردکار میبه «تمدن»را مترادف با  «فرهنگ»تیلور  .4
 .در انگلیسی( «Civilization»)معاد  

از این دیدگاه، چند نظریه پیرامون مادی بودن  .5
 جسم، اجزای اصلی و فرعی و روح ابراز شده است

 .(52د53 :1394شجاری، )

« ایاک نعبد و ایاک نستعین» آیاتی نظیر ،عنوان نمونهبه .6
 مبین این نکته هستند. «الا بالله ةلا حول و لا قو»یا 

عنصر ماده و صورت تشکیل شده است. عالم از دو  .7
های موجود در حقیقت عالم، تشکیل یافته از صورت
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های عقل فعا  آن است. صورت و ماده هر دو افاضه

حقیقت عالم ساخته عقل فعا  است  هنتیجدرهستند. 
 (.1395)جعفریان و موسوی کریمی، 

هی القوة الفکریة و هی التی تکون بها الفکرة و الرؤیة و » .8
 )تفکر عقلانی(. «التأمل و الاستنباط

و الملک أقرب إلیه و نعنی بصفات »نمونه:  عنوانبه .9
البارئ تعالی العلم و الحلم و الجود و الرحمة و النزاهة عن 
الظلم إلی غیر ذلک؛ و الإنسان متی استعمل هذه الصفات 

غزالی، ) «قرب من الملک فهو قرب مناسبة فی الخلق و...
 .(88: 1333 مو،ه؛؛65: 1416

اما  دانند،یمعرفت را بر علم مقدم م انیصوف شتریب .11
از محققان، علم را برتر از معرفت  یاو عده عربیابن

 یو مقام علم را اله یمعرفت را رباّن عربی. ابندانندیم
 (.62الف: 1389 ،ی)شجار داندیم

را  یکما  آدم تیاز ملاصدرا، نها شیپ لسوفانیف .11
 .دانستندیبه عالم عقل م افتنیو اتصا  مجرد شدن 

 یینظام معنا کینسبت به  یاگر مردمان رو،نیاز ا .12
شأن  یو رفتار یعمل شیگرا یداشته باشند، ول یآگاه

آنان نه  یوجود وندیباشد، پ یگرید ییحوزه معنا یسوبه
برقرار است، نه با درک  شانیو رفتار یمانیبا درک ا

 (.148: 1391 ،یدیرش)خو شانیقیو تصد یتصور

 منابع 
 .قرآن کریم

ترجمه محمد  .نقدنه .(1382)، عبدالرحمن خلدونابن
 علمی و فرهنگی. :تهران .پروین گنابادی

الاشترا  و  .(1375)، حسین بن عبدالله سیناابن
 ،.نشر  :بیروت .الهانبایت 

 .الهنجتة ن  الهغرق فی بحر الهضلالا  .(1379) .——
 :تهران .پژوهمحمدتقی دانش مقدمه و تصحیح

 دانشگاه تهران.
تصحیح سعید . الهشفتء )الالهیات ( (.ق1414) .——

 .الله مرعشیتآی کتابخانه :قم .زاید
 :بیروت. الهفاوحت  الهمکاه .(تابی) نیالدیعربی، محابن

 دار صادر.
ترجمه  .حس وحد  .(1381)بختیار، لاله  ؛اردلان، نادر

 خاک. نشر :اصفهان .حمید شاهرخ
 .هت در شیرستزیسار اندیشه .(1393)پاکزاد، جهانشاه 

 شهر.آرمان: تهران .3ج

اهتمام به .الهدرة الهفتخرة .(1358)جامى، عبدالرحمن 
مؤسسه  :تهران .نیکولاهیر و على موسوى بهبهانى

 

 
 .مطالعات اسلامى
 (.1395)موسوی کریمی، میرسعید  ؛جعفریان، محمدهانی

ر اساس حد وسط اخلاقی نزد معنا و ماهیت عمل ب»
 .78د91ص .1ش .21س .نقد و نظر .«سیناابن

نظریه  یبندصورت» .(1391)خورشیدی، سعید 
های استاد فرهنگ صدرایی )با الهام از دیدگاه

 .نعرفت فرهنگی اجامتعی .«الاسلام پارسانیا(حجت
 .129-152ص .1ش .3س

نفس و بدن در تفکر » .(1386شجاری، مرتضی )
 .48د71ص .7ش .3س .زبتن و ادبات  فترسی «.اسلامی

تفاوت علم و وجود ذهنی در » .(1387) .——
 آینه .«شناسی ملاصدرا و بررسی نتایج آنمعرفت
 .1د26ص. 14ش .نعرفت

 .شنتسی در عرفتن و حکمت ناعتلهاهانستن .(1388) .——
 دانشگاه تبریز. :تبریز

معرفت از دیدگاه عین » .الف(1389) .——
 .6س .شنتخایادبات  عرفتنی و اسطوره .«القضات

 .41د68ص .21ش

علم و معرفت از دیدگاه ابن » .(ب1389) .——
 .19د41ص .3ش .2س .پژوهشنتنه عرفتن «.عربی

سعادت و رابطه آن با معرفت و » .(1391) .——
 .هتی فلسفیپژوهش «.سیناعبارت از دیدگاه ابن

 .59د91ص .8ش .5س

صدرایی )ویژه انسان در حکمت  .(1394) .——
 معارف. :قم. های علوم انسانی(رشته

ارتباط » .(1391محمدعلیزاده، جعفر ) ؛شجاری، مرتضی
 «.مراتب انسان با مراتب هستی از دیدگاه ملاصدرا

 .5د27ص .27ش .9س .پژوهی دینیانستن
نسبت مفهومی فرهنگ و » .(1393زاده، میثم )صداقت

اتست دی  و س «.دین بر مبنای حکمت متعالیه
 .157د177ص .3ش .1س .فرهنگی

بازسازی مفهوم فرهنگ بر اساس » .(1394) .——
 .نعرفت فرهنگی اجامتعی .«مبانی حکمت متعالیه

 .5د22ص .22ش
نکتتاب فترسی غزالهی به نتم  .(1333)غزالی، ابو حامد 

تصحیح و  .الاسلام ةفضتئل الانتم ن  رستئل حج
 .امیرکبیر: اهتمام عباس اقبا . تهران

 .نجموعه رستئل الانتم الهغزالهی .(ق1416) .——
 .الفکر دار :بیروت

ترجمه و  .ساتست ندناه .(1371)فارابی، ابونصر 
وزارت فرهنگ  :تهران .جعفر سجادیدتحشیه سی

 



 4594، پاییز و زمستان 52پیاپی ، اول، شمارة نهمسال  حکمت صدرایی،علمی دوفصلنامة   49

 

 
 .اسلامیو ارشاد 

تحقیق و تصحیح و  .فصول ننازعه .(ق1415) .——
 الزهرا. :تهران .تعلیق فوزی نجار

مقدمه  .هل الهمدینة الهفتضلة و نضتداتیتآراء ا (.م1995) .——
 الهلا . مکتبة :بیروت .و شرح و تعلیق علی بوملحم

ننطق و  .(1371)هیکو ایزوتسو، توشى ؛محقق، مهدى
 .دانشگاه تهران :تهران .نبتحث الهفتظ

 .الهمبدأ و الهمعتد .(1354) ، محمد بن ابراهیمملاصدرا
انجمن  :تهران .الدین آشتیانیجلا  تصحیح

 ایران. کمت و فلسفهح
مقدمه و تصحیح محمد  .نفتتاح الهغاب (.1363) .——

 سسه تحقیقات فرهنگی.ؤم :تهران .خواجوی
مقدمه و  .کسر الاصنتم الهجتهلاه .(1381) .——

بنیاد  :جهانگیری، تهرانمحسن تصحیح و تعلیق 
 صدرا.اسلامی حکمت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
کوشش به .3ج .ار قرآن الهکریمتفس .(1361) .——

 بیدار. :قم .محمد خواجوی
 ةسفتر الهعقلافی الأ ةالهماعتلها ةالهحکم .(م1981) .——
 احیاء التراث العربی. دار :بیروت .1ج .ةربعالأ

 .(1391رئیسی، محمدمنان ) ؛کار، عبدالحمیدنقره
 «.هویت اسلامی در آثار معماری یریپذتحقق»

 .5د12ص .8ش .اسلانی ایرانی شیر
تأثیر معماری و شهر بر » .(1381)، محمد زادهنقی

 .11ش .هنرهتی زیبت .«های فرهنگیارزش
 .62د76ص

بررسی مجالس » .(1389فربود، فریناز ) ؛بین، سارانیک
کات   «.نقاشی کاخ چهلستون در بستر هنر صفوی

 .94د113ص .15ش .نته هنر
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